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Abstract  

"Nanny" is a general term meaning a child's nurturer and nurse, who 

can be female or male depending on her narrative role and the epic 

setting. In Ferdowsi's epic stories, nannies play an effective role in 

shaping the hero, transmitting moral values, and advancing emotional 

and tragic knots. Nurses and worshipers are anonymous but pivotal 

figures in the development of epic stories. The importance of nurses in 

different stories and works varies depending on the role they play. In 

the present article, which has been conducted using a library method, 

the role and functions of nurses in the mythological structure of epic 

narratives are examined and analyzed. The results of this study will lead 

to a better understanding of the role of nannies in the development of 

epic texts. The findings of the study showed that nannies in the stories 

of Shahnameh often appear as loyal and supportive characters and play 

key similarities in their roles and functions, the most important of which 

are: loyalty and secrecy, physical and nurturing care, education and 

transmission of values, protection against danger, and mediation and 

emotional upbringing. In the Shahnameh, nurses are defined more by 

function than by human nature; this flexibility is due to the epic and 

mythological atmosphere of the stories. Most nurses, such as those of 

Rudabeh or Manijeh, are human, but sometimes the role of nurse is 

transferred to fairies or animals that have structural similarities to 

humans, such as the Simorgh in the story of Zal and Rudabeh and the 

cow in the story of Fereydun. 
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   های شاهنامهداستان در پیشبرد    ه«دای» بررسی و تحلیل خویشکاری 

 1فاطمه حاجی رحیمی 
 . ، جامعه المصطفی العالمیه قم، قم، ایرانالمصطفی دانشگاه مجازیو فرهنگ شناسی، ادبیات ،زبان گروه 

 چکیده
دهنده و پرستار کودک است که با توجه به نقش روایی خود و به اقتضای  واژۀ کلی در معنای پرورش »دایه« یک  

گیری قهرمان، انتقال  ها در شکل های حماسی فردوسی، دایه در داستان تواند زن و گاه مرد باشد.  فضای حماسی می 
های  ت دایگان و پرستندگان از شخصی  .  دارند های عاطفی و تراژیک حضور مؤثر  های اخلاقی و پیشبرد گره ارزش 

ت دایه در داستان .  های حماسی هستند گمنام ولی محوری در پیشبرد داستان  ها و آثار مختلف به اعتبار نقشی  اهمی 
است.   متفاوت  دارند،  عهده  بر  کتابخانه که  روش  به  که  حاضر  مقالۀ  است،  در  گرفته  انجام  و  ای  خویشکاری 

شود. نتایج این پژوهش منجر به  ای روایات حماسی بررسی و تحلیل می گان در ساختار اسطوره کارکردهای دایه 
ها در  دایه ای پژوهش نشان داد که  ه یافته د.  گان در پیشبرد متون حماسی خواهد ش ما از نقش دایه ر  شناخت بهت 

ها  های کلیدی در نقش شوند و شباهت های وفادار و پشتیبان ظاهر می عنوان شخصیت های شاهنامه اغلب به داستان 
تربیت  و پرورشی،    جسمانی   کنند که مهمترین آنها عبارتند از: وفاداری و رازداری، مراقبت و خویشکاری خود ایفا می 

ها بیشتر براساس کارکرد  در شاهنامه، دایه .  طفی و تربیت عا  گری واسطه ها، حمایت در برابر خطر و  و انتقال ارزش 
ها مانند  گردد. اکثر دایه ها برمی تا ماهیت انسانی؛ این انعطاف به فضای حماسی و اساطیری داستان   شوند تعریف می 

های ساختاری  ها یا حیوانات منتقل شده که همسانی های رودابه یا منیژه انسان هستند، اما گاهی نقش دایه به پری دایه 
 و گاو برمایه در داستان فریدون.  ها دارند، مانند سیمرغ در داستان زال و رودابه  با انسان 

انتقال ارزش.  ، ایساختار اسطوره دایه، خویشکاری،  : هاهکلید واژ
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 مقدّمه. 1
ف فرهنگ ایران، زن همواره نقشی واحد و قدرتی مشخص نداشته است و بسیاری از  در ادوار مختل

تأثیر نهاده است. تحقیقات ثابت   عوامل از جمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ، دین و... بر وجهۀ او 
به ایزدبانوان  زرتشت،  از  پیش  ادوار  در  که  است  خویشکاریکرده  پاکی،  دلیل  برکت،  زایش،  های 

اند که صورت زمینی آنها یعنی زنان نیز،  ان در میان مردم دارای احترام و اعتبار بودهقدرت و... آنچن
های آنان، مورد  ها و خویشکاریعنوان تصویری زمینی از آن الههشدند و بهاز اعتبار آنان بهره مند می

 . آمدندگشتند و به همین سبب مردان در برابر آنان جنس دوم به حساب میاحترام واقع می
این طرز تفکر دربارۀ زن، پس از ظهور زرتشت نیز همچنان ادامه داشت تا اینکه در ادوار بعد، به  » 

ای رو به پیشرفت نهاد، قوانین مدنی و حقوقی  خصوص در عصر ساسانی که به مدنیت به شکل گسترده 
زنان نیز، بدون توجه به تعالیم زرتشت پیامبر، به دست مردان نوشته شد و همین امر باعث شد که زن در  

پس از این   ( 108: 1389.« )حسینی، سایۀ قدرت مرد قرار گیرد و نظامی پدر سالار بر ایران استقرار یابد 
به  بیشتر  زنان  که  قرار  ن وسیله عنوا است  مردان  اختیار  در  زایش  برای خویشکاری  تنها  و  تمتع  برای  ای 

حکومت می  در  واقعه  این  بازتاب  است.  گیرند.  بررسی  و  مشاهده  قابل  شاهنامه  آغازین  این  های  در 
ذکور هستند و همین داشتن  شود، اما همۀ پادشاهان دارای فرزندانی  از زنان نامی برده نمی   ها حکومت 
در متون حماسی دایگان و    . است ان دهندۀ خویشکاری اصلی زنان در این دوران یعنی زایش  ش فرزند، ن 

   کنند. پیشه و معشوق او، نقش مهمی را ایفا می هم رسانیدن پهلوان عاشق ه  پرستندگان در ب 
مثبت    لب سیمایی که اغ   حماسی های  منظومه ویژه در  ادبی، به   آثار های بارز حضور زنان در  د یکی از نمو 

نگهداری و    وی ترین وظیفه  عمده ت.  ثر از زنان سالخورده را به تصویر کشیده شخصیت »دایه« اس ؤ و م 
مادر در داستان  تر از  در دوران بزرگسالی دختران گاهی حتی پررنگ و  فرزندخوانده در کودکی است،  راندن  پرو 

د. افزون بر این، گاه  رسان یاری می   و های زندگی ا ترین چالش یابد و فرزندخوانده را در سخت حضور می 
به دایه  شخصیت ها  یاریگر  یا  رهنما  یک  می عنوان  ظاهر  داستان  در  اصلی  از  های  استفاده  با  و  شوند 

گری میان عاشق و معشوق،  کنند. واسطه ، در مواقع حساس داستان، گره گشایی می یش خو   های اندوخته 
، فعالیت اجتماعی سیاسی و نجات  جنگاوران و یاری کردن    دلیری در راه وصال، عیاری و    آنان یاری رساندن به  

 د.  گرد ها پدیدار می ها در داستان ایی است که از دایه ه خویشکاری جمله    جان فرزندخوانده، از 
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 . هدف و ضرورت انجام تحقیق 1-1
داستاندایه در  بهها  اغلب  شاهنامه  شخصیتهای  میعنوان  ظاهر  پشتیبان  و  وفادار  و  های  شوند 

کنند که مهمترین آنها عبارتند از: وفاداری ها و خویشکاری خود ایفا میهای کلیدی در نقششباهت
گری  واسطهها، حمایت در برابر خطر و  تربیت و انتقال ارزشو پرورشی،    جسمانی  و رازداری، مراقبت

شوند تا ماهیت انسانی؛ این  ها بیشتر براساس کارکرد تعریف میو تربیت عاطفی. در شاهنامه، دایه
رودابه یا منیژه   یها دایه ها مانند  گردد. اکثر دایهها برمیانعطاف به فضای حماسی و اساطیری داستان

به پری  دایه  اما گاهی نقش  یا حیوانات منتقل شده که همسانیانسان هستند،  با  ها  های ساختاری 
 ها دارند، مانند سیمرغ در داستان زال و رودابه و گاو برمایه در داستان فریدون.  انسان

ی و تبیین  گان در متون حماسهدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل خویشکاری و کارکرد دایه
کید بر ارزش و جایگاه زن در ادبیات حماسی و بازتاب  أ وجهی از تصویر زن در پیشبرد این آثار، و ت

 یابد. جریان فکری جامعه اهمیت می در آن در آثار ادبی است که از نظر فرهنگی 

 پیشینه پژوهش . 2-1
م زمانی، نخستین آن،  «  دایهدر زمینۀ پژوهش در مورد » دو تحقیق به انجام رسیده که برحسب تقد 
ات فارسی  ( با عنوان »بررسی تأثیر دایه در داستان1389رسالۀ دکتری عفت مولایی ) ها روایات و ادبی 

 از آغاز تا پایان قرن هفتم«  
های شفاهی  و رسمی با تکیه بر داراب نامه بیغمی،  بررسی شخصیت دایه و دلاله در داستان).  1

 فیروزشاه نامه، دارابنامه طرسوسی، سندبادنامه و جامع الحکایات( 
 های شاهنامه ها و کارکردهای دایه و پری در ساختار داستانبررسی نقش. 2

 . بحث و بررسی 2
 . تأملی بر خویشکاری زنان در ایران باستان 1-2

همواره یکی از موضوعاتی    نهای او در ادوار و اعصار مختلف ایراخویشکاریکهن الگوی زن و   
همواره به یک   ، است که ذهن پژوهشگران را به خود مشغول کرده است. جایگاه زن در ایران باستان

شکل نبوده و در برخی از اعصار مقام او تا حد خدایان نیز بالا برده شده است. این موضوع به دورانی  
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هایی  الهه  خدایان آنان نیز  ع، اکم بوده و به تباین سرزمین حیی مادر سالار بر  هاحکومت  د که گرد برمی
  ،شناسی گیری از مطالعات باستاندورانی بسیار کهن است و تنها با بهره   ،اند. این دورانمقتدر بوده 

نمی می  میان  این  در  برد.  پی  آن  ابعاد  به  همچنین  توان  و  کشاورزی  زندگی  در  زن  تأثیر  از  توان 
ن،  های متأخرتر و با کشف آهاما در دوره   ، خویشکاری زایش و فرزندآوری و تربیت نسل او غافل ماند

ایران حاکم میحکومت بر  شود. حتی زندگی شوند و قدرت زن بسیار محدود میهایی مردسالار 
رسد ادیان شود. به نظر میو کشاورزی ترجیح داده میر زمین  متکی بر شکار نیز بر زندگی قائم ب 

نظری مثبت    ، اند؛ زیرا در این ادیان باستانیگذاشته  آریایی از جمله آیین زرتشتی بر قدرت زن تأثیر 
 د. وجود ندار ، چنان که سابق بر آن بود ، نسبت به زن

ات ایران و        های دیگر هماره از دوسویۀ متفاوت برخوردار بوده است.  بسیاری سرزمین  زن در ادبی 
شود و ارزشی همسنگ و گاهی  ای از این آثار، زن در جایگاه شخصیتی والا و مادر مطرح میدر پاره 

ا »در های زن مطرح گردیده است و  وه گری شها و عاکثر آثار ادبی ایران زیبایی  فراتر از مردان دارد، ام 
ای برای رفع نیازهای مردان  های مختلف ساقی، خنیاگر، معشوقه، کنیز، دایه و در کل وسیلهصورت به  

در   (2:  1389تلقی شده و در حقیقت ارزش واقعی زن مورد بی توجهی قرار گرفته است« )نیساری،  
ی این دید نیز دربارۀ زنان به سطحی بسیار سخیف زنان را    کند وتر تنزل پیدا می اکثر این متون حت 

 پندارند.عامل اساسی فساد، توطئه، مکر و فریبکاری می
های  یکی از مباحث برجستۀ فرهنگی هر قومی، تصوری است که آن قوم از زنان جامعه دارد و دیدگاه       

شود. در  مختلف دربارۀ زن، عاملی برای تحلیل بسیای از موضوعات اجتماعی و فرهنگی محسوب می 
تعداد شاعرانی که دیدی واقعی و ملایم نسبت به زنان دارند، بسیار محدود و البته قابل تأمل  این میان،  

راه را برای مطالعه و بررسی در این زمینه گشوده است. شاهنامه    ی متون حماسی، فردوس میان  از    است. 
ت  ت ملی و بیانگر بسیاری از سن  ن در ادوار  های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایرا سند هوی 

»زن در شاهنامه  های اوست.  باستان است. یکی از مهمترین موضوعات در شاهنامه، زن و خویشکاری 
همانند دیگر مظاهر انسانی آن کتاب، والایی و کمال دارد و تصویر شخصیت او تحت الشعاع امیال و  

ه شاعران چیره دست ایرانی  های عاشقانه ک ها، خاصه در منظومه افراد داستان نیست، حال آنکه در داستان 
 (57:  1391نیکوبخت و همکاران،  ) اند، تصویر وی غالباً به تبع داستان ترسیم شده است.«  به آن پرداخته 
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 دایه . معرفی  2-2
کند  معنای زن شیرده، پرستار و زنی است که کودکی را بزرگ میدر فارسی میانه واژۀ »دایگ / دایه« به

و این معنا در شاهنامه نیز حفظ شده است؛ چنانکه هم برای مادر شیری و هم برای پرورش دهندۀ  
فردوسی گاهی نقش »بزرگ کردن، تربیت و پروردن« را نیز ذیل همین عنوان  رود.  غیرخونی به کار می

دایۀ سیاوش میمی  را  آنجا که رستم  لزوماً زن  کدهد  خواند و نشان میآورد«  دایه  و صرفاً شیرده  ه 
بی و حامی رشدیابندۀ قهرمان است.  نیست،   بلکه مر 

تی ارتباط   دایه، نخستین شخصی  او در  با  افراد  بزرگسالی  تا جوانی و گاه  د  تول  آغاز  در  است که 
می  نمایان  دایه  قالب  در  زن،  باب  در  پندار کودک  بنابراین  دااست.  این جهت  از  و  یک  یشود  نه  ه 

دآگاه کودک تأثیری انکار نشدنی دارد. در یک نگاه وشخصیت، بلکه کُنشگری فعال است که در ناخ
دایه لزوماً زن نیست    وری دایه را در پرورش و تربیت کودک دانست، جالب آنکهکلی باید نقش مح

ست  که دایه لفظی  چنانکه عفت مولایی معتقد است؛  و به اعتقاد برخی او ممکن است مرد هم باشد
تواند  و البته غیرانسان نیز می  است د و یک عنوان کُلی برای زن یا مرد  وشکه لزوماً بر زن اطلاق نمی

    (11: 1389)مولایی،  .و کار مهم او پرورش، تربیت، آموزش، مراقبت و کارگزاری استباشد،  دایه

  های مهم دایه در شاهنامهنمونه. 3-2
 رستم   ۀدای

؛ این اغراق حماسی،  دهندرود که به او شیر می در ابیات آغازین زندگی رستم، از »ده دایه« سخن می
 د. دهنیرومندی پهلوان و جایگاه مهم دایه را در پرورش تن و نیروی او نشان می

یاری جمعی  شود از همان کودکی، رستم موجودی »فرا انسانی« و وابسته به هماین تصویر باعث می
 . ای بدن و نیروی پهلوان بدل گرددپرستار دیده شود و دایه به بخشی از ساخت اسطوره  زنان  

 سیاوش   ۀعنوان دایرستم به
می فردوسی  سیاوش،  کودکی  روایت  نقش  در  رستم  یعنی  بود«؛  دایه  زابلی  رستم  »ورا  گوید 

 د.  گیردهنده، آموزگار و پشتیبان شاهزاده را برعهده میپرورش
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یابد:  یی، مفهوم دایه از یک نقش صرفاً زنانه به کارکردی حماسی و تربیتی ارتقا میجابا این جابه
پروراند و او را برای ورود به جهان دایه کسی است که قهرمان را از نظر جسمی، اخلاقی و رزمی می 

 د.  کنکشمکش آماده می
 های شاهی و پهلوانی  ها در دیگر خانوادهدایه

شود، هرچند  پروردن به دایه« دیده می »   تولدهای مهم )زادۀ پهلوان یا شاه(، اشاره به پرستاری و در بسیاری از  
 ت.  دهد که دایه جزئی ثابت از الگوی »تولد قهرمان« اس ها نیامده است؛ این تکرار، نشان می نام دایه 

اند و طبیعیها مراقب جان کودک در برابر دشمن، حسودان دربار و حوادث  در این مواضع، دایه 
 . اصلی حماسه است  ۀحضورشان نوعی ضمانت بقا و رشد قهرمان پیش از ورود او به صحن

 های روایی و حماسی دایه  نقش. 4-2
پرگو و میانجی ندارد، اما چند    ۀمتأخر، دایه گاهی چهر  ۀ های عاشقاناگرچه در شاهنامه مثل رمان

 د: نقش مهم روایی دار
آنها از پهلوانان در برابر تهدیدها محافظت کرده و اسرار هویت یا موقعیتشان را    : وفاداری و رازداری

 این نقش در مراحل اولیه زندگی پهلوانان برجسته است.  کنند؛حفظ می 
پرورش  و  جسمانی  دادنیمراقبت  شیر  گاو    :  نوزادان فریدون()برمایه،  از  مراقبت  و  نگهداری   ،

 .  کندآنان را فراهم می ۀالعادمشروعیت و قدرت فوق ۀپهلوانان )رستم، دیگر شاهزادگان( که زمین
ارزش انتقال  و  دایها تربیت  رستم،  وقتی  می  ۀ:  معرفی  ارزشسیاوش  یعنی  پهلوانی    هایشود، 

او منتقل می به  آموزش و سرپرستی  راه  از  داد، وفا(  پرستار  )راستی،  از یک  را  دایه  این نقش  شود؛ 
 د.  کنخانگی به مربی حماسی تبدیل می

برابر خطر  پنهان  حمایت در  پوشاندن،  دایه در منطق داستانی  حماسه معمولًا همراه  »پناه دادن،   :
ب جزئیات  فردوسی  اگرچه  است؛  میکردن«  بیان  موجز  را  نشان  سیاری  داستانی  ساخت  اما  کند، 

  .رسددهد که بدون این مراقبت  پشت صحنه، قهرمان اصلًا به سن قهرمانی نمیمی 
ها با تسهیل دیدارها در رویدادها )مانند نجات بیژن و منیژه( به  : دایهگری  و تربیت عاطفی واسطه

 شوند.  شان میههای آیندکنند و زمینه ساز پیروزیرشد عاطفی و اجتماعی پهلوان کمک می
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 ها نحوۀ پرورش اخلاقی پهلوانان توسط دایه. 5-2
در شاهنامه فردوسی نقش مستقیم در پرورش اخلاقی پهلوانان ندارند، زیرا تمرکز اصلی بر    هادایه

 ت.ویژه مادران( و مربیان پهلوانی اسوالدین )به
پرورش اخلاق پهلوانی )مانند جوانمردی، وفاداری و رازداری( عمدتاً از طریق پدران،    : لگوی تربیت اخلاقی ا 

 د. شون ها بیشتر به تغذیه جسمانی و حفاظت محدود می گیرد؛ دایه مادران و محیط خانوادگی صورت می 
ای برای رشد  ، زمینه ( های رودابه ها با ایجاد امنیت عاطفی و حفظ اسرار )مانند دایه دایه   : ها نقش غیرمستقیم دایه 

 . ، اما آموزش مستقیم فضایل مانند دادگری یا شجاعت بر عهده دیگران است کنند اخلاقی پهلوانان فراهم می 

 عاشقانه  ۀ حماسی با دای ۀتفاوت دای. 6-2
داستاندایه و  شاهنامه  در  میها  ایفا  متفاوت  کاملًا  نقش  دو  عاشقانه،  ژانر  های  در  ریشه  که  کنند 

برابر غنایی دار در  و عامه  هایدر داستاند.  حماسی  اغلب واسطعاشقانه  دایه  فارسی،  میان   ۀ پسند  
گشا در امور عشق و حتی گاهی دلاله است؛ یعنی نقشی بسیار فعال عاشق و معشوق، مشاور و گره 

 د. عشقی دار ۀدر پیشبرد رابط
نگهداری،   پرورش،  به  بیشتر  دایه  است،  پهلوانی  و  حماسی  بیشتر  آن  فضای  که  در شاهنامه، 

شود؛ عشقی کمتر دیده می  ۀوار یا واسطهای دلالهشود و نقشتربیت و حمایت از قهرمان محدود می 
 . دهد که نظام ارزشی حماسه، روی زایش و پرورش پهلوان و شاه تمرکز دارد این تفاوت نشان می

های حماسی شاهنامه دایه عمدتاً نقش پرورنده و حامی کودک پهلوان یا شاهزاده  یه در داستاندا
 کند:های پهلوانی تمرکز میرزمی و انتقال ارزش –را دارد و بر حفظ جان، تربیت جسمی

 ی. سیاوش برای آموزش آداب جنگ و راست   ۀ عنوان دای رستم برای نیرومندی او، یا رستم به   ۀ مثال: ده دای 
ماند و جنسیت نقش تولد قهرمان ناقص می   ۀها چرخ ای و ساختاری؛ بدون آن صحنه کارکرد: پشت 

کند، های عاشقانه فعالانه در روابط عاشقانه مداخله می در داستان   دایه د(.  پذیر است )گاهی مرانعطاف 
 د.است و اغلب تا پایان داستان حضور پررنگی دار  گشا در موانع وصال، مشاور عشقی و گره   ۀواسط 

منظومه  در  داراب مثال:  رامین،  و  ویس  چون  پیغام هایی  دایه  عیار،  یا سمک  یارینامه  رسان  رسان، 
 .   دهنده در برابر مخالفت خانواده استعاشق و حتی نجات
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ار   اصلی ۀ  برند کارکرد: پیش   . های وصال و اجتماعی، با تمرکز بر عشق ممنوعه و چالش   عاطفی؛ مثبت، عی 
اولویت حماسه بر پهلوانی و پایداری خاندان در برابر اولویت غنا بر عشق    ۀدهنداین تفاوت نشان
 . عاشقانه محرک داستان  ۀگذار است، اما دایحماسی پایه ۀفردی است؛ دای

بی. 7-2  پهلوان  دایۀ مرد، از زنِ شیرده تا مرّ
که یک زن  شیرده باشد، یک نقش و »کارکرد روایی« است؛ برای همین  در شاهنامه، »دایه« بیش از آن 

به مردان واگذار می این نقش  بر آنگاهی  دایه  نام  نشیند، مثل جایی که رستم، »دایهٔ  ها میشود و 
 :جایی نقش دخیل استشود. چند عامل مهم در این جابهسیاوش« خوانده می 

 غلبهٔ فضای حماسی و پهلوانی  . 8-2
عاطفی متن   شخصیت   –شاهنامه  که  است  طبیعی  است؛  پهلوانی  و  جنگ  متن   نیست،  عاشقانه 

 د.  ویژه در سن  رشد و آموزش جنگ، اغلب مرد  پهلوان باشکننده و حامی  قهرمان، بهتربیت
ها( است، در دایه)پرورش و حمایت که در جهان واقعی بیشتر بر عهدهٔ زنان  در چنین فضایی، نقش  

شود تا هم شأن  قهرمان حفظ شود و هم پیوند او با نسل   داستان به پهلوانانی چون رستم سپرده می
 .بعدی استوار گردد

 « عنوان »پرورندهٔ قهرمان«، نه فقط »شیرده دایه به. 9-2
گیرد: »پروردگار  کودک تا رسیدن به مرحلهٔ بلوغ حماسی«.  تری می معنای گسترده،  فردوسی از دایه
گوید رستم دایهٔ سیاوش است،  می  کههنگامید.  تواند جسمی، اخلاقی و رزمی باشاین پروردن می

آوری را از او آموخته؛ پس  رستم تربیت شده، آداب  پهلوانی، راستی و جنگ  در دامانیعنی سیاوش  
ی و سرپرست است، نه لزوماً ر این »دایه« د   زن.  جا مترادف با مرب 

 ( ی«ضرورت ساختاری داستان )الگوی »پدرِ دوم .10-2 
کودک  میان جهاندر الگوی حماسی  »تولد قهرمان«، معمولًا یک شخصیت  میانجی وجود دارد که   

 .  توسط دایه، پیر دانا یا پهلوان  سالخورده انجام شود  تواندزند؛ این کارکرد میو پهلوان پل می 
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کند؛ به همین دلیل، نقش دایه ها، پهلوان  بزرگ نقش »پدر دوم« را بازی میدر بسیاری از داستان
شود تا پیوند عاطفی و نسلی را نیز توضیح دهد؛ یعنی چرا این قهرمان   )واسطه رشد( به او سپرده می

 .  تم نزدیک و وفادار استجوان، تا این حد به رس

 ترازیِ شأنِ قهرمان و مربّی  هم. 11-2
تربیت  شاهزاده دایهٔ معمولی نسبت داده می اگر  به یک زن   از دیدگاه ذهنیت  ای چون سیاوش  شد، 

مقام  تناسب   بهحماسی،  میها  میهم  متن  ذهنیت  نظر   خورد؛  زیر  قهرمان،  که  دهد  نشان  خواهد 
 ت.  پهلوان زمانه ساخته شده اس ترینبزرگ

دهد و او را »دایه« ای گمنام سخن بگوید، همان کارکرد را به رستم میکه از دایهجای اینپس به
 .نامد تا هم نقش مادری/پرورشی و هم نقش پدری/آموزشی در یک شخصیت جمع شودمی 

 ها در حماسه  پذیری جنسیتیِ برخی نقشانعطاف. 12-2
محور«ند؛ یعنی مهم این است پذیر نیستند، بلکه »وظیفهها جنسیتدر متون حماسی، بعضی نقش

 . اند یا مرد. دایه هم از این نوع استکه زندهند، نه اینکه چه کاری انجام می
چه زن و چه   – سازی  قهرمان مطرح باشد، آن شخصیتهر جا پرورش، حفاظت، راهبری و آماده

تواند در سطح  معنایی »دایه« باشد؛ فردوسی گاهی همین معنای عمیق را با همان واژه نشان  می  –مرد  
 .  شکنددهد و به این ترتیب مرز  جنسیتی  نقش را میمی 

 تحلیل کارکرد روایی و نقش مثبت دایه در شاهنامه. 3
شود. او  رسان ظاهر میعنوان شخصیتی مثبت و یاریهای عاشقانه شاهنامه اغلب بهدایه در داستان

 د.رسانکند و با خردمندی به عاشقان کمک مینقش پرورنده و راهنما را ایفا می
دایه پرورشی  می  :نقش  پرورش  کودکی  از  را  خود  فرزندخوانده  معمولًا  دوران دایه  در  و  دهد 

یی مانند زال و رودابه، دایه با تجربه و  ها بزرگسالی نیز مانند مادری دلسوز همراه اوست. در داستان
 د. شوگشاید و واسطه وصال میهای عاشقانه را میتدبیر خود گره 
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رساند و مرزهای  او با شجاعت و عیاری، عاشق و معشوق را به هم می  :یاری در وصال عاشقان
ه نماد پاکدامنی ها، دایهای منفی در برخی داستانشکند. برخلاف دلالهطبقاتی یا ملی را در هم می

 .دهدو وفاداری است و جان فرزندخوانده را نجات می
ترین عنصر گمنام  پوشانی دارد و کلیدی در ساختار حماسی شاهنامه، دایه با پریان هم   : ارکرد ساختاری ک 

 . کند برای پیشبرد داستان است. این نقش مثبت، زنان سالخورده را به تصویر مثبت و مؤثری تبدیل می 

یدون  های غیرانسانی تحلیل خویشکاری دایه. 1-3 کید بر داستان زال و رودابه و فر  با تأ
شوند تا ماهیت انسانی؛ این انعطاف به فضای  ها بیشتر براساس کارکرد تعریف میدر شاهنامه، دایه

رودابه یا منیژه انسان هستند، اما   هایها مانند دایهگردد. اکثر دایهها برمیحماسی و اساطیری داستان
ها دارند، مانند  های ساختاری با انسانها یا حیوانات منتقل شده که همسانیگاهی نقش دایه به پری 

 سیمرغ در داستان زال و رودابه و گاو برمایه در داستان فریدون.  
از نجات زال از البرز،    دایه در داستان زال و رودابه شاهنامه، عمدتاً به سیمرغ اشاره دارد که پس

ر جادویی،  کند، بلکه با اهدای پ  تنها زال را بزرگ میگیرد. او نهنقش دایه و پرورنده او را بر عهده می
 ت. یاری اوس ۀهمیشه آماد

دهد و پس از بازگرداندن او نزد  سیمرغ زال را مانند فرزند خود پرورش می   :نقش پرورشی سیمرغ
ای نماد خرد و حمایت مادرانه است و  ماند. این پرنده افسانهباقی می   اشسام، همچنان دایه معنوی

 د.کنهای آینده آماده میزال را برای چالش
ها کنیزان یا زنان  هرچند رودابه دایه انسانی مستقیم ندارد، اما در برخی روایت  :یاری در عشق زال

بازی می را  بهکمیانجی )مانند سیندخت، مادر رودابه( نقش واسطه  این حال، سیمرغ  با  طور  نند؛ 
 د. کنغیرمستقیم با هدایت زال، وصال عاشقان را تسهیل می

زند و ای و انسانی را پیوند می عنوان دایه مثبت، مرز میان دنیای افسانهسیمرغ به  :کارکرد نمادین
 . کند تضاد موی سپید زال )نماد نحسی( را به برکت تبدیل می

دهنده  شود که نقش پرورنده و نجاتدایه در داستان فریدون شاهنامه به شکل گاو برمایه ظاهر می
 د. کنکند. این شخصیت نمادین با فداکاری خود، فریدون را از گزند ضحاک حفظ میاو را ایفا می
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به کار    گاو برمایه توسط فرانک، مادر فریدون، برای شیردهی و بزرگ کردن او  :نقش پرورشی برمایه
دهد، بلکه نماد برکت و حفاظت الهی  شود و تا سه سال دایه اوست. این گاو نه تنها شیر میگرفته می

 . سازد است و فریدون را برای سرنوشت بزرگش آماده می 
تا به فریدون برسد، اما فرانک او را پیشاپیش    کشدضحاک ابتدا برمایه را می   :فداکاری و نجات 

دهد و پیوندی نمادین با کشاورزی  برد. برمایه با قربانی شدن، جان فریدون را نجات میبه البرزکوه می
 د. و مادرسالاری دار
ای،  پوشانی با نقش پریان دارد و در ساختار اسطوره عنوان دایه مثبت، همبرمایه به  :کارکرد نمادین

رسان تبدیل  کند؛ این نقش، زنان و حیوانات مقدس را به عناصر یاریریدون را تضمین میبخت ف
 .  کندمی 

تر از داستان تر و مستقیم در شاهنامه فردوسی، نقش دایه در داستان زال و رودابه برجسته تحلیل:  
دایه است.  رودابه  فریدون  جایگاههای  زال  در  به  او  عشق  راز  حفظ  در  وفادار،  تسهیل    ندیمان  و 

 د. شان نقش کلیدی دارن دیدارهای پنهانی
دهند، اما پس از  ها و ندیمان رودابه ابتدا به عشق او به زال هشدار می دایه  :قش در زال و رودابهن

گری، راه دیدار زال با رودابه هایی مانند جادو یا واسطهشتابند و با حیلهاصرار رودابه، به یاری او می
تا  سیندخت نیز کمک می،  ها رازدار عشق نهان هستند و به مادر رودابهآن  د.کننرا هموار می کنند 

 د.  های خانوادگی را بگشایگره 
شوند و نقش  ای ظاهر میها عمدتاً به صورت حاشیهدر داستان فریدون، دایه  :نقش در فریدون

ت از ضحاک محدود  پررنگی ندارند؛ بیشتر به مراقبت از کودکان )فریدون و برادرانش( پس از نجا
ساز مانند داستان -plot هیچ اشاره مستقیمی به دایه خاص فریدون با تأثیرگذاری عاطفی یاد.  ماننمی 

 د.رودابه وجود ندار
در فریدون:  عال(  کننده موانع هستند )وفاداری فدهنده عشق و حلمل  ها عادر زال و رودابه: دایه 

 .  رویدادهای اصلی نقش حمایتی و غیرفعال، بدون دخالت در 
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 نتیجه گیری . 4
، به بررسی نقش ای به انجام رسیدهتحلیلی و مطالعه کتابخانه -پژوهش حاضر که به روش توصیفی

   و خویشکاری دایه در متون حماسه با تأکید بر شاهنامۀ فردوسی پرداخته است.
واسط میان حیات  ناتوان کودک   هیک شخصیت فرعی نیست، بلکه حلق  تنها»دایه« در شاهنامه  

در شاهنامه،  .  شوندها حتی آغاز نمیو ظهور قهرمان  حماسی است و بدون آن، بسیاری از داستان 
تولد، ۀ  ها، چرخ اند و بدون آنهای کلیدی در ساختار حماسیها فراتر از نقش پرستاری، حلقهدایه

دایه در حماسه فردوسی، نماد بقای نسل پهلوانان است؛ از   .ماندناقص میپرورش و ظهور قهرمان  
دهند که قهرمان بدون پرورش جمعی و  سیاوش، همه نشان می  ۀنیرومند رستم تا رستم  دای  ۀده دای

انعطاف جنسیتی و حماسی واگذاری نقش دایه به مردان مانند  د.  گیررزمی شکل نمی–تربیت اخلاقی
نشان نه  ۀ غلب  ۀدهند رستم،  دایه  است؛  جنسیت  بر  برابر  تنها  کارکرد  در  و حامی  ی  مرب  بلکه  شیرده، 

 د. کنهای عاشقانه متمایز می تهدیدهاست و این انعطاف، شاهنامه را از داستان
های پهلوانی را  ها جان  کودک را حفظ، ارزشاند: آنیهای روایگره   ۀبرندها پیشدر نهایت، دایه

پایداری جهان حماسی است    ۀشان، پایکنند؛ پس نقشمنتقل و قهرمان را برای میدان نبرد آماده می 
 .   بازد ها، حماسه رنگ میو بدون آن

وند و  شهای وفادار و پشتیبان ظاهر میعنوان شخصیتهای شاهنامه اغلب بهها در داستاندایه
وفاداری کنند که مهمترین آنها عبارتند از:  ها و خویشکاری خود ایفا میهای کلیدی در نقششباهت

گری   ها، حمایت در برابر خطر و واسطهو رازداری، مراقبت جسمانی و پرورشی، تربیت و انتقال ارزش
   و تربیت عاطفی.

دایه تعریف میدر شاهنامه،  کارکرد  براساس  بیشتر  به  ها  انعطاف  این  انسانی؛  ماهیت  تا  شوند 
انسان    ،های رودابه یا منیژه ها مانند دایهگردد. اکثر دایهها برمیفضای حماسی و اساطیری داستان
ها  های ساختاری با انسانها یا حیوانات منتقل شده که همسانیهستند، اما گاهی نقش دایه به پری 

های رستم و  در داستان.  دارند، مانند سیمرغ در داستان زال و رودابه و گاو برمایه در داستان فریدون
زنان جوان وجود دارد، اما بدون نام خاص. عنوان حامیان  ها بههای گذرا به دایهتهمینه یا سودابه، اشاره 
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